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 500 میلیون تومان
 برای رهایی از مرگ

گــروه حــوادث - معصومه مرادپــور/  مربی بدنســازی که 
در جریــان درگیــری با دوســتش او را به قتل رســانده و به 
قصــاص محکوم شــده بود صبــح دیروز بــا پرداخت دیه 

500 میلیون تومانی از چوبه دار رهایی یافت.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از بهمن ماه ســال 
94 به دنبــال درگیــری خونین در یکی از خیابان های هشــتگرد آغاز شــد و در این 
میان پســر جوانی به نام محســن 30 ساله در اثر ضربه مغزی جان سپرد و فرید 
به عنــوان متهــم به قتل عمــد در حالــی که قصد فرار داشــت در یــک عملیات 

تعقیب وگریز و شلیک گلوله به پای او زمینگیر و بازداشت شد.
متهم پــس از بهبــودی روانه زندان شــد 
و در نهایــت بــه قصــاص نفــس محکوم 
شــد کــه با تــاش خانــواده اش توانســت 
بــا پرداخــت مبلــغ 500 میلیــون تومــان 
به عنــوان دیه، رضایــت خانــواده اولیای 
دم را جلــب کنــد در نهایــت صبح دیروز 
او از زندان به شــعبه یکــم دادگاه کیفری 
اســتان البــرز بــه ریاســت قاضــی قیومی 
منتقل شــد تا از نظــر جنبه عمومی جرم 

تحت محاکمه قرار گیرد.
در ابتــدای این جلســه متهــم گفت: من 
اشــتباه بزرگی کــرده ام کــه به خاطر چند 
جملــه محســن را کــه یکــی از دوســتان 
صمیمــی ام بــود کشــتم. امــا بــاور کنیــد 
نبــود و حــالا بشــدت  او  قصــدم کشــتن 
پشــیمانم و در مدتــی هــم کــه در زندان 
بودم توبه کرده ام. به خاطر گلوله ای هم 
کــه در هنــگام فرار به ســاق پایــم خورده 

دیگــر نمی توانــم راه بروم و در این مدت هم به حفظ قرآن مشــغول شــدم و 
تاکنون سه جزء از قرآن را حفظ کرده ام.

پــس از پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و متهم را از نظــر جنبه عمومی 
جرم به 4 ســال حبس محکوم کردند که با احتساب مدتی که متهم در زندان 

بوده است از زندان آزاد خواهد شد.
ë گفت و گو با متهم

چــرا دوســت ات را کشــتی؟ همه چیــز از یک جر و بحث شــروع شــد و در یک 
لحظه به درگیری فیزیکی رسید واقعاً همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد.

قبل از اینکه بازداشــت بشــوی چه شــغلی داشــتی؟ باشــگاه ورزشــی داشتم و 
خودم هم مربی بدنسازی بودم.

الان که فهمیدی می خواهی از زندان آزاد شــوی چه احساسی داری؟من  در زندان 
توبه کردم و با حفظ قرآن در تاش هستم تا مسیر درست زندگی را پیدا کنم. همه 
چیز را مدیون خدا و بعد هم بخشــش خانواده محســن هســتم. اگر پایم را عمل 
کنند و مداوا شوم می خواهم کار کنم تا تمام رنج هایی را که این مدت خانواده ام 

کشیدند جبران کنم. آنها به خاطر من خانه شان را فروختند...

2 کشته در انفجار کامیون حمل سوخت

گروه حوادث/ انحراف به چپ یک دستگاه کامیون حمل سوخت و انفجار آن در 
جاده فیروزکوه دو کشته و ۵ نفر مجروح برجا گذاشت.

به گزارش مرکز اطاع رسانی ستاد فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، 
عصر دوشنبه یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت که از تهران به فیروزکوه 
در حال حرکت بود، با انحراف به چپ در مســیر مقابل با گاردریل برخورد کرده 
و دچار حریق و انفجار شــد. عوامل انتظامی ویژه شــرق استان تهران با اطاع از 
این سانحه در حوالی روستای لاسم، به اتفاق عوامل امدادی بافاصله به محل 

اعزام شدند.
سردار کیومرث عزیزی، فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: بر اثر 
این حادثه راننده و سرنشــین کامیون در اثر ســوختگی و شدت انفجار جان خود 
را از دســت دادند. همچنین یک دســتگاه کامیون بنز و یک دســتگاه ســمند نیز 
به علت نزدیک بودن به این کامیون دچار آتش سوزی شدند که راننده و 3 نفر از 
سرنشینان خودرو سمند به همراه راننده کامیون بنز مصدوم و به مراکز درمانی 
منتقل شــدند. وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دســت بررســی اســت 
اظهار کرد: حضور بموقع مأموران انتظامی و امدادی و پاکسازی منطقه از وقوع 

حادثه های بعدی جلوگیری کرد.

عکسی که زندگی دختر جوان را تباه کرد
گروه حوادث/ عکس دختر جوان با دوست سابقش، بهانه ای برای اخاذی و آزار 

و اذیت او توسط دو مرد جوان شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند روز قبل دختر جوانی به دادسرای جنایی 
تهران رفت و از دو پســر به جرم آزار و اذیت شــکایت کرد. او گفت: حدود 5 سال 
قبل با پســر جوانی دوســت بودم و در جریان این دوســتی چند عکس دو نفری 
باهم گرفتیم. بعد از مدتی دوســتی مان تمام شد و من عکس های دو نفره مان 
را پاک کردم. با گذشــت این همه ســال، چند روز قبل یکی از بچه محل هایمان 
به نام شهرام با من تماس گرفت و گفت عکس خصوصی ات دست من است.

دختر جوان ادامه داد: نمی دانم شــهرام آن عکس قدیمــی را از کجا آورده بود اما 
گفــت اگــر 100 میلیون تومــان پول یا طا بــه او ندهم عکــس را در فضای مجازی 
منتشــر می کند. از ترس آبرویم قبول کردم اما چون چنین پولی نداشــتم قرار شد 
که قسطی پول را بدهم. روزی که به دیدن شهرام رفتم با دوستش وحید به محل 
قرار آمده بود، سوار خودروی او شدم بعد به خیابان خلوتی رفته و هر دو نفرشان 
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند. با شکایت مینا، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه 
ششم دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

پایتخت در تحقیقات صورت گرفته موفق شدند شهرام را بازداشت کنند.
شــهرام در تحقیقــات اولیــه به جــرم خود اعتــراف کرد. بــا اعتراف مــرد جوان، 
بازپرس احسان زمانی دستور ادامه تحقیقات برای بازداشت دومین متهم این 
پرونده را صادر کرد. با اعتراف متهم جوان، پرونده رسیدگی به آزار و اذیت دختر 
جوان به دادگاه کیفری اســتان تهران رفت و جرم آدم ربایی و اخاذی وی نیز در 

دادسرای امور جنایی تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ë گفت و گو با متهم

عکس این دختر را از کجا آوردی؟ من با دوســت قدیمی اش- شــایان- دوســت 
بودم. یک روز که من گوشی شایان را گرفته بودم تا برایش برنامه بریزم چشمم 

به عکس مینا و شایان افتاد. عکس را سریع برای خودم ارسال کردم.
چه شــد که تصمیم به اخاذی گرفتید؟ یک روز داشــتم عکس های گوشــی ام را به 
وحید نشــان می دادم که چشمش به عکس مینا و شــایان افتاد. نقشه اخاذی را 
وحیــد طراحی کرد. زمانی که مینا به محل قرار آمد وسوســه شــدیم و او را آزار و 

اذیت هم کردیم.
 

اخبــــار

و پــدرم هنوز از موضــوع قتل خواهرم 
اطــاع نداشــت که از پشــت ســر به او 
حملــه ور شــده و با همــان چاقویی که 
توسط خواهرم مورد حمله قرار گرفته 
بــودم، به پدرم حمله کــرده و چندین 
ضربه چاقو به او زدم. پس از تعویض 
لباس هــا از خانه خارج شــدم؛ حدوداً 
ســاعت 20:30 دقیقه بود که دوستانم 

فلســطین  میــدان  در  مــن  به دنبــال 
آمدنــد و بــا هم به ســینما رفتیــم و تا 
بــازی  پایــان  تــا  فــردای روز جنایــت، 
فوتبال در خانه اشــکان ماندم تا اینکه 
اشــکان مــرا به خانــه رســاند و بعد به 

پلیس خبر دادم.«
بدین ترتیب پســر جوان بازداشــت 
شــد و بعد از صدور کیفرخواست برای 

وی پرونده صبح دیروز در شــعبه دوم 
تحــت  تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه 
رســیدگی قرار گرفت و در آغاز جلســه 
اولیــای دم مقتــولان با اعــام رضایت 
بی قید و شــرط خود از مجــازات هوتن 

چشم پوشی کردند.
بدیــن ترتیــب پســر جــوان از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.

 رضایت بی قید و شرط 
به قاتل پدر و خواهر 

گروه حوادث/ مردی که در پوشش مسافرکش زن 
متأهلی را ربوده و مورد تجاوز قرار داده بود، صبح 
دیروز در شــعبه یکــم دادگاه کیفری اســتان البرز 

محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده دو هفتــه قبل بــا شــکایت زنی 
به نام راحله که مدعی بود در مســیر محل کار تا 
خانــه اش مورد آدم ربایی و تجــاوز راننده ای قرار 

گرفته، آغاز شد. 
این زن در اظهاراتــش به مأموران گفت: در یک 
شــب برفی پــس  از پایــان ســاعت کاری ام ناچار 
شــدم ســوار خــودرو پرایــدی شــوم کــه در ظاهر 
راننده مسافرکش بود. دقایقی پس از سوار شدن 
بــا پیشــنهاد شــرم آور راننــده کــه خالکوبی های 
عجیبی بر دستانش بود، مواجه شدم و بافاصله 
از او خواســتم خودرو را نگه دارد تا پیاده شوم اما 
او توجهــی بــه حرف هایم نداشــت و پــس  از آن 
هرچقــدر بــه او التمــاس کردم و قســمش دادم 
کــه من متأهلــم و 3 فرزنــد دارم بازهم اعتنایی 
نکــرد و در نهایــت بــدون آنکه او متوجه شــود با 
مرکز فوریت های پلیســی 110 تمــاس گرفتم اما 
از آنجایی که در آن شــرایط نمی توانســتم حرف 
بزنم فقط گوشی را نگهداشتم تا شاید با شنیدن 
صدای فریادهایم مأمــوران به کمکم بیایند اما 
تمــاس قطع شــد و ایــن بار خــود پلیس تماس 
گرفــت امــا مــرد شــیطان صفــت متوجه شــد و 

گوشی ام را گرفت و آن را شکست.
 پــس از آن هــم بــه طــرز بی رحمانــه ای کتکم 

زد و بــه من تعــرض کرد. من قصد داشــتم تا 
از خــودرو فرار کنم امــا درهای خودرو از داخل 
باز نمی شــد تا اینکه در اطراف جاده قزلحصار 
تلفــن همراهــش زنــگ خــورد و وقتــی قصــد 
جــواب دادن داشــت بــه یکبــاره بــه گاردریــل 
برخــورد کــرد و بــا حضــور خودروهــای گذری 

توانستم از دست او رها شوم.
پس از اظهارات راحله و با توجه به خالکوبی های 
دست متهم، مأموران خیلی زود راننده متجاوز 
بــود شناســایی و  کــه دارای ســوابق متعــدد  را 
دستگیر کردند و صبح دیروز این متهم در شعبه 
یکم دادگاه کیفری اســتان البرز با ریاست قاضی 
قیومی به اتهام زنای به عنف و آزار و اذیت شاکی 

محاکمه شد.

در ابتدای جلســه دادگاه شاکی در جایگاه ایستاد 
و بــا تکــرار اظهاراتش از قاضی خواســت تــا او را 
به اشــد مجــازات محکوم کنــد. پــس  از او راننده 
در دفــاع از خــودش گفت: قبول دارم که اشــتباه 
کردم و به این زن پیشنهاد رابطه دادم ولی به او 

تعرض نکردم.
قاضی در جواب گفت: تــو در اظهاراتت در اداره 
پلیس آگاهی به تعرض اعتراف کردی حالا چرا 

اظهاراتت را نقض می کنی؟
از طرفی نظریه پزشکی قانونی و استعام پلیس 
110 نیز صحت اظهارات شــاکی را تأیید می کند. 
بنابراین به دستور رئیس دادگاه متهم به زندان 
منتقل شــد تا قضات پس  از شــور رأی خود را در 

خصوص این پرونده صادر کنند.

متجاوز جاده قزلحصار  در انتظار صدور حکم

گروه حــوادث/ پســر نوجــوان کــه در جنایتی 
فجیــع دو زن را در خانه کشــته بود در شــعبه 

پنجــم دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه 
شد.

به گزارش »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 

شهریور سال 9۷ به دنبال تماس مرد جوانی 

با پلیس آغاز شد. وی گفت: در همسایگی ما 

دو زن جــوان زندگی می کنند که مدتی اســت 

رفت و آمدهای مشــکوک دارنــد. ما چند بار 

بــه آنها تذکر داده بودیم و آخرین بار قرار بود 

از خانه شــان نقل مکان کننــد، اما حالا مدتی 

است از هیچ کدام خبری نیست. با اطاعاتی 

کــه مرد همســایه به پلیــس داد مأمــوران به 

خانه این دو زن رفتند و با جسدهای متعفن 

آنها روبه  رو شــدند و وســایل خانــه نیز به هم 
ریخته بود.

مأمــوران در نخســتین گام از تحقیقــات بــه 

جــوان  زن  دو  تلفنــی  تماس هــای  بررســی 

پرداختند و فهمیدند آنها خانه فساد داشتند.

پس  از بررســی های تکمیلی مشــخص شــد 

آخرین نفری که با دو زن جوان تماس گرفته 

و با آنها قرار ماقات گذاشته بود یک پسر 1۷ 
ساله به  نام احسان بوده است.

احســان خیلــی زود بازداشــت شــد و به قتل 

اعتراف کرد. پسر نوجوان گفت: من و دوستم 

آرمیــن کــه 22 ســال دارد با هم قرار گذاشــته 

بودیــم تــا بــه خانــه دو زن جــوان برویــم، اما 

آنجا بــود که من تصمیم به ســرقت گرفتم. 

به همین خاطر دست و پای دو زن جوان را با 

طناب بســتم تا همه خانه را بگردم، اما چون 

دو زن جــوان شــروع بــه داد و فریــاد کردند با 

چاقو آنها را کشتم و گلویشان را بریدم.

به دنبال اظهارات تکان دهنده پســر نوجوان 

همدستش نیز بازداشت شد، اما ادعا کرد در 
جنایت ها دست نداشته است.

صبح دیروز نیز متهم در شعبه پنجم دادگاه 

کیفری تحــت محاکمه قرار گرفــت و ضمن 

اعتراف به قتل ها؛ انگیزه خود را سرقت اعام 

کرد.قضات نیز پس از شنیدن دفاعیات متهم 

بزودی حکم وی را صادر خواهند کرد.

محاکمه عامل قتل دو زن در خانه فساد 

گــروه حوادث/ مرد سمســار وقتی یک 
ســماور طــا را بــرای فــروش در ســایت 
اینترنتــی آگهی کرد نمی دانســت ســرنخ 
کشــف ســرقت میلیــاردی را بــه پلیــس 

می دهد.
به گــزارش »ایــران«، اوایل دی امســال 
مــردی با مراجعه بــه کانتری 110 شــهدا 
گفــت: من عتیقــه فروش هســتم چندی 
قبل مغازه ام را فروختم و اجناســش را به 
خانــه بردم. شــب یلدا بــه میهمانی رفته 
بودیــم وقتــی برگشــتیم در خانــه بــاز بود 
و تمــام عتیقه هایــم بــه ارزش 5 میلیارد 

تومان سرقت شده بود.
 سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون 
مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی 
پایتخت در تشــریح این خبر گفت: پس از 
اظهارات شاکی، کارآگاهان برای به دست 
آوردن ســرنخ هایی به محل وقوع سرقت 
مراجعــه کردنــد و در بررســی های انجــام 
شــده دریافتند که ســرقت از خانــه با یک 
دســتگاه وانــت بــدون پــاک انجام شــده 

است.
در ادامه تحقیقات پلیســی مشــخص 
شــد کــه یکــی از امــوال قدیمــی مالباخته 
ســماوری با روکش طا و گران قیمت بود 
کــه با قیمت خیلــی پایین در ســایت های 
خرید و فروش آگهی شده است، بنابراین 
با هماهنگی بازپرس شعبه دوم دادسرای 

ناحیه 1۵ کارآگاهان به آدرس فروشنده که 
یک سمساری بود رفته و ضمن دستگیری 
وی بخشــی از اموال شــاکی را نیز در همان 

محل کشف کردند.
بــا انتقال متهــم به پلیــس آگاهی وی 
اظهــار کــرد، از ســرقتی بــودن امــوال خبر 
نداشــته و آنها را از فروشنده ای در خیابان 
نظام آباد خریده است. به دنبال آن اکیپی 
از کارآگاهان با هماهنگی قضایی به نشانی 
اعامی رفته و با ورود به محل موفق شدند 
بخش دیگری از اموال شاکی را کشف کنند.

کارآگاهــان با پرس و جو از همســایه ها 
مشخصات سارق به نام رضا ۴0 ساله را که 
از سارقان حرفه ای و سابقه دار خانه است 

شناسایی کردند.
ســرانجام با پیگیری ها و تاش شــبانه 
روزی، کارآگاهان موفق شدند متهم را روز 
ششم بهمن ماه در مخفیگاهش دستگیر 

کنند.
 وی در بازجویی هــا به ســرقت اعتراف 
کــرد و گفت: از ارزش بالای اموال ســرقتی 
اطاعــی نداشــتم و بخشــی از امــوال را به 
قیمت های خیلــی پایین تر به سمســاری 

فروختم.
ســرهنگ نجفی در پایان گفت: متهم 
بــرای تحقیقــات تکمیلــی و کشــف ســایر 
جرایــم مشــابه در اختیــار اداره 1۷ پلیس 

آگاهی قرار دارد.

کــه  جــوان  پســر  حــوادث/  گــروه 
خواهــر  تلویزیــون  تماشــای  به خاطــر 
و پــدرش را بــه قتــل رســانده بــود، در 
جلســه محاکمه ای که صبــح دیروز در 
شــعبه دوم دادگاه کیفــری برگزار شــد 
با رضایت بی قید و شــرط اولیای دم از 

مرگ نجات یافت.
ایــن جنایــت شــامگاه 15 فروردین 
ســال 94 در خانــه ای واقــع در خیابــان 
ایتالیــا رخ داد و یــک روز بعد ماجرا به 
مأموران کانتری 10۷ فلسطین اعام 

شد.
تیــم جنایــی در بررســی های اولیــه 
دریافــت کــه اجســاد متعلق بــه پدر و 
دختــر یــک خانــواده اســت که حســن 

۷5 ســاله بر اثر اصابــت ضربات چاقو 
به ناحیه قفسه ســینه و دخترش آرین 
2۷ ســاله نیــز بــر اثــر خفگــی بــه  قتل 

رسیده اند.
پســر خانواده به نام هوتــن )متولد 
1369( در اظهاراتــش عنوان کرده بود 
پس  از ورود بــه خانه با صحنه جنایت 
روبــه رو شــده و موضــوع را بــه پلیــس 

اطاع داده است.
در شــرایطی که هوتــن مدعی عدم 
حضــور خــود در خانــه در زمــان وقوع 
جنایــت بــود، اما وجــود آثــار جراحت 
روی دســتان او باعث شد تا کارآگاهان 
از وی  بــه تحقیــق  ایــن خصــوص  در 

بپردازند.

ســرانجام وی لب به اعتراف گشود 
و گفــت: »به خاطر تماشــای تلویزیون 
خواهــرم  شــدم؛  درگیــر  خواهــرم  بــا 
را داخــل اتــاق حبــس کــردم امــا او با 
چاقــوی آشــپزخانه از اتاق خــارج و به 
ســمت من حمله ور شــد که من چاقو 
را از او گرفتــه و او را داخــل اتاق حبس 
و در اتــاق را قفــل کــردم؛ در حالــی که 
بســیار عصبانی شــده بودم، به داخل 
اتــاق رفتــم و او را خفــه کــردم قصــد 
داشــتم تا برای صحنه ســازی خواهرم 
را حلــق آویــز کنــم امــا موفــق بــه این 
کار نشــدم؛ در همین زمــان پدرم وارد 
خانه شــد و به داخل آشپزخانه رفت؛ 
چــراغ آشــپزخانه هنــوز خامــوش بود 

 سماور طلا  راز سرقت
 خانه عتیقه فروش را فاش کرد

گــروه حــوادث/ معــاون یــک مدرســه غیــر انتفاعــی در تبریز که پســر 
دانش آمــوزی را کتــک زده بود ضمن توبیخ از ســوی مدیــر کل آموزش و 

پرورش استان آذربایجان شرقی از کار تعلیق شد.
به گــزارش »ایــران«، حــدود 4 روز قبــل یکــی از دانش آمــوزان کاس 
هشــتم مدرســه ای غیــر انتفاعــی در تبریــز از ســوی معاون مدرســه مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت.
یکــی دیگــر از معاونان این مدرســه به» ایران «گفــت: موضوع آنگونه 
که در فضای مجازی و رســانه ها منتشر شد نبود. یکی از دانش آموزان سر 
کاس کار ناشایســتی انجام داده بود که معاون مدرســه نیز وقتی متوجه 
شــد بــه کاس رفت و بــه وی تذکر داد امــا دانش آموز به معاون مدرســه 
توهیــن کــرد و او نیــز که تــازه 3 ســال اســت وارد آموزش و پرورش شــده 
به دلیل کم تجربگی نتوانســت خشــم خــود را کنترل کنــد و دانش آموز را 
کتک زد. والدین این پســر نیز با اطاع از ماجرا شــکایت کردند و موضوع 

در فضای مجازی  انعکاس پیدا کرد.
جعفر پاشــایی - مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی- 
نیــز دیــروز از تعلیــق این معاون آموزشــی و ارســال پرونــده وی به هیأت 
تخلفــات خبــر داد. وی بــا بیــان اینکــه این اداره کل، نســبت بــه این گونه 
تخلفــات و رفتارها حساســیت ویژه ای دارد ،افزود: در کمتر از 2۴ ســاعت 
ایــن موضوع بررســی و بــا قاطعیت با فــرد متخلف برخــورد و حکم طی 
نامــه ای بــا امضای بنده اباغ شــد. وی تأکید کرد: موضوع ضرب و شــتم 
یــا هر گونه تنبیه بدنی تخلف بوده و این بحث بارها در جلســات مختلف 
تأکید و طی بخشــنامه های مکرر به مراکز آموزشی و پرورشی استان اباغ 

شده است و به هیچ وجه این قبیل مسائل قابل قبول نیست.

گــروه حــوادث/ زن جوانــی که دســتور اسیدپاشــی 
بــه یــک وکیــل دادگســتری را صــادر کرده بــود پس از 
بازداشــت مدعی شــد به خاطر اســتاد رمالی اش این 

کار را انجام داده است.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، ســوم تیــر 
امســال گزارش اسیدپاشی به یک وکیل مرد به پلیس 
و بازپــرس جنایــی پایتخت اعــام شــد. به دنبال این 
اسیدپاشــی تیم تحقیق راهی خیابان 64 یوســف آباد 
شده و در طبقه اول ساختمان با بدن نیمه جان وکیل 
پایه یک دادگســتری مواجه شــدند. وکیل میانسال که 
بشدت دچار سوختگی شده بود به بیمارستان منتقل 
شــد. وی پس از بهبودی عنوان کرد که ســه مرد جوان 
بــه بهانه ای وارد دفتر وکالتش شــده و پس از ضرب و 
جرح، روی بدن او اسید پاشیده اند.در ادامه بررسی ها 
مشــخص شــد که آنها به قصد تهدید وکیــل مبنی بر 
نپذیرفتــن وکالــت زنــی جــوان دســت به اسیدپاشــی 
زده اند. بررســی ها نشــان مــی داد زن رمالی برای حل 
مشــکل این موکل از او 120 میلیون تومان گرفته بود و 
بــا این بهانه که اگر ۷00 میلیون تومان دیگر پرداخت 
نکنــی تو را طلســم می کنــم زن جــوان را تهدید کرده 
بــود. زن جوان هم به خاطــر بازگرداندن پول هایش و 
جلوگیــری از تهدیدهــای زن رمال شــکایت کرده و به 
ســراغ این وکیل قربانی اسیدپاشی رفته بود. در ادامه 
بررســی ها کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی 
موفق شــدند 24 شهریور ســه مرد جوان را که عامان 
این اسیدپاشی بودند دستگیر کنند. عامان این اسید 

پاشــی در تحقیقــات عنــوان کردند که به دســتور زنی 
به نــام آشــا این کار را انجام داده و بــرای انجام آن 20 
میلیون تومان گرفته اند. با اطاعاتی که سردسته باند 
اسیدپاشــی در اختیار بازپرس شــعبه ســوم دادسرای 
امور جنایی تهران قرار داد، آشا سه روز قبل بازداشت 
شــد. زن جــوان ابتدا منکــر ماجرا بود امــا زمانی که با 

سردسته باند مواجه شد اعتراف کرد.
او گفــت: دوره رمالی را نزد خانم میانســالی به نام 
فیروزه دیده ام. مدتی قبــل فیروزه برایم تعریف کرد 
کــه یکــی از مشــتری هایش بــرای او ایجــاد مزاحمت 
کرده و از او شــکایت قانونی کرده اســت. از آنجایی که 
فیروزه اســتادم بود دلم نمی خواســت برایش اتفاقی 
رخ دهد. برای همین تصمیم گرفتم هر طوری شــده 
جلوی این شکایت را بگیرم. شروع به تحقیق کردم و 
متوجه شدم که مشتری استادم وکیل گرفته است. به 
همیــن دلیل چند نفر را اجیر کردم تا با ریختن اســید 
به روی وکیل و تهدید او، از ادامه شکایت سر باززند و 

مشکل فیروزه حل شود.
بازپــرس غامــی  ایــن موضــوع  بــا برمــا شــدن 
دســتور بازداشــت فیــروزه را نیــز صادر کــرد. در ادامه 
بررســی ها وکیــل به دادســرا رفــت و مدعی شــد که از 
طریــق دوســتانش با خبر شــده کــه فیــروزه در یکی از 

شهرستان ها کشته شده است.
با ایــن ادعای وکیل میانســال، بازپــرس جنایی به 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت دســتور داد تا در 

رابطه با قتل فیروزه تحقیقات را انجام دهند.

 تعلیق معاون مدرسه 
 اسیدپاشی به دستور  استاد رمالیبه اتهام کتک زدن دانش آموز


